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Analysis of elements of nature in social and political issues and its manifestation in the 

poems of Mehdi Akhavan Sales and Ahmad Abdolmati Hejazi 

Abstract 

Climate has a significant impact on human destiny and this prominence is clearly 

reflected in the words of poets. . 
Mehdi Akhavan Sales is one of the poets who is no exception to this, has nature as a 

suitable tool for expressing his lofty thoughts and benefits from them appropriately. 

Ahmad Abdolmati Hejazi spends his childhood in a green village, the honest purity of 

the village fills his existence and is clearly visible in his words. In this article, a 

comparative study of the effect of climate on the works of these two poets is given and 

reliable examples for adaptation + poems of the two poets will be presented. 
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Ahmad Abdolmati Hejazi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6120 

کاو
وا

 ی
طب

صر 
عنا

ی
ت

ع
 

ماع
جت

ل ا
سائ

ر م
د

 ی
 س

و
ی

 یاس
هد

ر م
شعا

ر ا
ن د

د آ
مو

و ن
 ی

عط
الم

بد
د ع

حم
و ا

ث 
 ثال

ان
خو

ا
 ی

جاز
ح

ی
 

 
 6120-6138،صص1401یازدهم، بهمن ،شماره پنجمجامعه شناسی سیاسی ایران، سال  (پژوهشی_ میمقاله عل)علمی ماهنامه 

https://doi.org/10.30510/psi.2022.348271.36 

 

 یاخوان ثالث و احمد عبدالمعط یو نمود آن در اشعار مهد یاسیو س یدر مسائل اجتماع عتیعناصر طب یواکاو

 یحجاز

 1کبری قاسمی

 2اشرف چگینی

 3علیرضا قوجه زاده

 چکیده

انسان اقلیم بر سرنوشت انسان تاثیر برجسته ای دارد و این برجستگی در کلام شاعران بازتابی آشکار دارد، هر چه 

ست و به خوبی می توان  شت به اقلیم خویش بی قرار ا در زندگی مدرن غوطه ور گردد همچنان روح او برای بازگ

 جلوه های آن را در کلامش بازیافت.

مهدی اخوان ثالث  از جمله شاعرانی است که از این امر استثنا نیست، طبیعت را به عنوان ابزاری مناسب برای بیان 

سب بهره مند می گردد.افکار بلندش در  ستایی  اختیار دارد و از آن ها به جا و منا احمد عبدالمطعی حجازی در رو

سرسبز کودکی خود را می گذراند، صفای صادقانه روستا وجودش را آکنده ساخته و به وضوح در کلامش نمایان 

می شتود و نمونه های قاب  اتکایی  در این مقاله به بررستی تطبیقی تاثیر اقلیم در آثار این دو شتاعر درداخته استت.

 شعرهای دو شاعر ارائه خواهد شد.+برای تطبیق 

 کلید واژه: اقلیم، بررسی تطبیقی، طبیعت، مهدی اخوان ثالث، احمد عبدالمعطی حجازی 
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 مقدمه 

ادبیات دیگر زبان هاستتتت، تللی  همانندی ها و تفاوت های ادبیات  ادبیات تطبیقی بررستتتی روابد ادبیات ملتی با

 اقوام گوناگون با یکدیگر است. 

شاعران  شعار  شد، اقلیم در ا صلی این دژوهش می با شغار اخوان و حجازی هدف ا سی تطبیقی تاثیر اقلیم در ا برر

تماعی در و چه از نغر فرهنگی و اجتاثیر بستتتزایی دارد، تاثیری که از رهگذر ملید زندگی چه از نغرجغرافیایی 

صبغه ی اقلیمی یا بومی نامیده شود  شاعر منعکس می  شتر تلت تاثیر طنز ج کلام  شود. ادبیات بومی بی نوب می 

 در ادبیات مردمی نمایان گردید . 19و از اواخر قرن  شرقی و شرق آمریکا قرار داشت

صر ب شعر معا سم بنگاه اقلیمی در  صر ایران و در مده وجود آه دنبال جریان رمانتی رنگ و با ابتکار نیما  که شعر معا

می توان در این نوع از ادبیات تاثیر واقع گرایی در جلوگری نمود.به گونه ای که  بویی از رمانتیستتتم بر خود گرفت

شاعر در نگاهش خلق می کند متاثر از عالم طبیعی و واقعی  صاویری که  شاهده کرد زیرا ت سم را به خوبی م رمانتی

استتت که نمایان کننده ی نوع اقلیمش می باشتتد و ادبیات اقلیمی را شتتک  می دهد، ادبیات اقلیمی تنها به منطقه ی 

یایی و زادگاه شتتاعر یا نویستتنده ملدود نمی شتتود بلکه تمام عناصتتر بومی و اقلیمی دنیای دیرامون شتتاعر را جغراف

 وسعت افکار و نگاهش از آن ها بهره می برد. دربرمی گیرد هر شاعری به اندازة

شعر برای خوا صر بومی و ملیطی در  ست که باردیگیری عنا اط ارتبی چراغ های کوچک ننده در حکم کلیدهایی ا

 (201حقیقی تر برقرار می شود.) فرزاد:  عصبی را روشن می کند و رابطة

شعر عربی همواره به انسان و دغدغه ی او توجه داشته است بعد از تلول سرزمین های عربی ) سیاسی، اقتصادی( 

سانی بیشتر از گذشته ذهن شاعران را م برای بیان دردها و ناصر طبیعت شغول گردانید به گونه ای که از عمسائ  ان

شیدند. احمد عبدالمعطی حجازی از  صویر می ک سان ها بهره می بردند و به زبانی نمادین آن ها را به ت رنج های ان

سان های هر  سان های عرب بلکه به ان ضایی قرار گرفت او نه تنها به ان ست که در چنین ف شاعرانی ا شهورترین  م

اما در کنار آن به مسائ  شعر، روستا، عشق، زن ،رین دغدغه ی اوست مسائ  سیاسی مهمته وکجای جهان نغر افکند

 اصر اقلیمی به خوبی بهره برده است.نیز درداخته  و در آن ها از عنو گرایش های دینی و معنوی 

اب است و با مهارتی خاص عناصر اقلیمی ندارای مضامین و زبان بسیار بکر و نیز اخوان ثالث شاعر درتوان ایرانی 

 به کار بسته است تا بدین گونه ی افکار بلندش را به دیگران به زیبایی منتق  سازد.را 

 خود راهی برای شکوفاشدن هر چه بیشتر شعر ایشان ، در شعر این دو شاعر بزرگ نامی یقی تاثیر اقلیمبررسی تطب

 می باشد.ی آن ها بهتر کلامشان و همچنین آشکارکنندة تفاوت ها و شباهت هابازشدن درهایی برای درک  ،

 

 نگاهی به تاثیر اقلیم در اشعار مهدی اخوان ثالث
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شتتعر اخوان حاصتت  تجربه و نگاه او به زندگی استتت، او متناستتب با ستتاختار شتتلصتتیت خود به للا  روحی و 

سیله افکار ذهنی  صاویر ویژه ای می آفریند و بدین و شعرش به کار می برد و ت صی را در  سی واژه های خا سا اح

سلن می گوید و مفاهیم عمیقی را بیان می کند و مفاهیمی خود  شازد، گاه از زبان طبیعت  را به دیگران منتقق  می 

ین امر کلامش را در ذهن ما هستی می بلشد به گونه ای که احساس می کنیم تجربه ی شلصی خود ماست و هم

سته می نماید.  صورت نرا برج شعار اخوان ثالث به دو  ست تاثیر اقلیم در ا کاربرد واژه های مللی که به  -1مایان ا

صویرهای  ستگی خود به آن جا ت شان دادن دلب شاعر با به کار بردن آن ها علاوه بر ن شاره دارد،  صی ا مکان های خا

ست  شه و افکار او شاعرانه ای خلق می کند که خود آیینه ای برای نمایان کردن اندی کاربرد واژگان  -2زیبا و بدیع 

گیرد و شتتاعر با به  ه صتتورت عام تمام عناصتتر طبیعت و استتامی مکان های ناشتتناخته شتتده را دربرمیاقلیمی که ب

 کاربردن آن ها به عنوان ابزاری مناسب، به بیان احساسات و حتی و اندیشه های سیاسی و اجتماعی خود می دردازد.

 حال به بررسی تاثیر اقلیم در برخی زمینه ها در اشعار او می دردازیم.

 واژگان اثیر اقلیم در دایرةت

اخوان در مجموعه ی اشعارش ) کلاسیک، نیمایی( به استفاده از واژگان در چند زمینه بیشتر درداخته است از جمله 

ستفاده از  سائ  جامعه روزگار خود، ا ستفاده از نام حیوانات برای بیان م سی، ملی، میهنی، ا به کاربردن واژگان حما

 ی از درکاربردترین واژگان استفاده شده در اشعار اوست.عناصر طبیعی که خود یک

واژگان اقلیمی استتتتفاده شتتتده در کلام اخوان به دو بلش طبیعت آستتتمانی و طبیعت زمینی قاب  تقستتتیم می 

 (6و5باشد.)عنابستانی:

 : ستار، ابر، خورشید، ماه، آفتاب...طبیعت آسمانی

 گلابتون، بر ملم  تاریک ستاره های-

 (1093ای که نسیم کلافش را گم می کند)دوزخ اما سرد، آهای باتوأم:  و دود فشرده

.................................................... 

 که سلرگاهان بر اقیانوس دهناور ابرهایی-

.............................................. 

 (1097ن،ابر،و ابرهایی که امید سوخته و داغ دریغ اندوه را مانند)هما

 که روان باد و رساتر باد آواز رسای او-

 بلند ماهسایه ی شرمگینش بنگر، درروشنی 

 (1729بر آیاد به همواری) سال دیگر ای دوست ای همسایه: خورشیدکه برو یا دو به 
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 ............می دمید از کوه-

 (1070، این نلستین نوشلند سال.....)دوزخ اما سرد:آفتابش

 طبیعت زمینی

ست گاه آن ها را در معنی واقعی خود و گاه آن ها را به لطافت  صر طبیعت زمینی به زیبایی بهره برده ا اخوان از عنا

 با آرایه های ادبی دیوند داده است.

 گرفتمجنگ  ها گم کرده بودم راه آهویی     گرفتم        صلراتا که آمد نوبهاران دامن  -

 (57)ارغنون،با بهاران،                                                                                  

 نیست دسترس ما رابرگ گلی شد              ولی به  گ شکوفه ها بشکفتند و باغ در -

 (19)ارغنون،ما را بس:                                                                                   

 نوآوری در ترکیبات و واژگان 

ش چون نگینی اخوان ثالث به کمک عناصر اقلیمی به ساخت واژه ها و ترکیبات تازه می دردازد که در مجموعة آثار

 بر تارک کلامش می درخشد :

 (413)مهگون فضای خلوت :

 ((483)اخم جنگ  )

 ((1623)آب روشنا )

 ((1591)روشنا ساح  )

 روشنا ساح  به سوی این کرانة آشنا این  -

 این آهنین کاک  . . .  به سوی این دراز آهنگ دولاد استلوان ،          

 (1591)منغومة بلند سواحلی و خوزیاّت :                                                                           

 

 

 های ادبی : بازتاب عناصر اقلیمی در آرایه

ص  نوعی بیداری  سان با طبیعت یا طبیعت با طبیعت حا شاعر در مفاهیم عادی و ارتباطات زندگی ان صرف ذهن  ت

ست که می تواند در برابر احساس این نوع ارتباطات بیدار  شاعر تنها ذهنی ا ست در برابر درک این ارتباط ، ذهن  ا

 (2: 1385شود )شفیعی کدکنی، 
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و بدین  با عناصتر طبیعت برقرار کرده استت اده مفید و فراوان از صتور خیال ارتباطی تنگاتنگ اخوان ثالث با استتف

 ه افکار خود را به خواننده مننتق  نموده است.لوسی

 عناصر اقلیمی و تشبیه  -

 تگرگ بلا تند و بی رحم باران

 نه چتر دناهی نه سقف کلاهی 

 (1772ای دوست ، ای همسایه :)سال دیگر ،                                     

 

 کاربرد عناصر طبیعت در استعاره  -

 مار را خاروخسیک مشت  ظلم بین که گردون کرد           اسیر دنجةشکوفه هنرم ،

 (19،مارابس:)ارغنون                                                                                                

 آرایة تشلیص در نمود عناصر اقلیمی 

 :تشلیص از در بسامدترین عناصر خیال در اشعار اخوان است که به خوبی از آن در عناصر اقلیمی بهره برده است 

 ن خاکِ سرد گور مرگ و در آ مشتخسبید  -

 می خواست در کند 

 (387تاریکلانه ای )زمستان، فسانه :روح مرا چون روزن 

 :و در جایی دیگر 

 آبشار سردهمسایه ی قدیمی ام ای 

 (433امروز باز شور شکاری در سرم. . . )همان:

 

 بهره مندی از عناصر اقلیمی در صنعت اغراق 

 برده است و به جا سلن رانده است: اخوان از عناصر طبیعت در اغراق بهرة فراوان -

 اما باد  هنگام رسیده است -

 اکانگیلته ابری آنچنان از خ

 (649)از این اوستا ،هنگام:                       کز زهره نشان نماند بر افلاک

 

 برجستگی عناصر طبیعت در آرایة تکرار

 سته تر نموده است :اخوان با استفاده از عناصر طبیعت این صنعت را رنگ خاصی بلشیده و کلامش را برج

 دمی باریبرف ها 

 جای داها دیده می شد لیک 

 برف می بارید 
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 باز می گشتیم 

 برف می بارید . . . 

 (545)آخر شاهنامه : برف :                          

 

 استفاده از عناصر اقلیمی در کنایه 

کنایه های  در اشتتعار اخوان گاه به ترکیبات کنایی تازه و زیبایی می رستتیم که از عناصتتر طبیعت وام گرفته ، و یا از

 :معروف به جا و برگزیده استفاده کرده است

 بیا ره توشه برداریم  -

 قدم در راه بی برگشت بگذاریم

 «هرکجا ، آیا همین رنگ است؟»ببینیم آسمانِ

 (414)زمستان، چاووش:                                                   

 

 عناصر طبیعت و حس آمیزی 

 ن فلک نام تو را خیره در سیمایِ شیری -

 بر زبان آوردم ای تابنده مرجانانه یار

 (295)زمستان :                                          

 

 

 و در جایی دیگر :  -

 دوش انعکاس نالة امید از این غزل 

 زد  شیرین ترانهآتش به چنگ زهرة 

 (34رزوی گ  :)ارغنون ، به آ                                               

 

 

 

 ویژگی های زبانی 

 لهجه و واژگان بومی و کهن خراسان 

مشهدی یکی از لهجه های زبان فارسی است ، این لهجه در واقع عصاره ای از زبان فارسی دری می باشد به گونه 

 ای که بسیاری از واژگان مهجور این زبان را می توان در گفتارهای عامیانة مشهدی یافت.
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شهدی ست ، از آنجاییکه  بازماندة لهجه توس گویی م سی بی هیچ  قدیم ا شاهنامه فردو بزرگترین نامة زبان دری ، 

نوشته شده دارای اعتبار ویژه ای می باشد )کزازی ، چون و چند نامة ورجاوند بی مانند فرهنگ ایران به لهجة قدیم 

1385  :4) 

 یافت :را می توان در اشعار اخوان از این گویش  رنگ و بویی

فقد رطوبت ان احساس  نِزَم : بسیار بسیار نرم و چون گرد و باران گونه است که از بس نرم است دیده نمی شود ،

 می شود .

 و دمِ مهتاب می خورد  نزمسلرگاهان که ماه خاک از ماه از مه          نَمِ  -

 وردزمین در نازکای ملَمَ  سرخ                    صبوحی آتش خوشاب می خ

 دلم گهوارة غم های عالم                       ز مشرق تا به مغرب تاب می خورد

شبم در هول )تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم،                                                                              

 (1364:  فردا

 و در جایی دیگر 

 ارونشو تا شو گیرای خدا بر کوهس

 می باره بارون ای خدا می باره بارون

 (623آواز چگوز :  )از این اوستا ،                                             

 

 کاربرد واژگان قدیمی باستان گرایی -

ی گاه گاه کلماتی را که فراموش شده اند ولی هنوز م داخوان با مطالعه گسترده ای که در متون ادب زبان فارسی دار

 (161: 1390عی کدکنی ، ف.)شیگزیند توانند زندگی کنند را در بر می

 حباب           کشیده مرغ ها بر بابزن ها ، و انگویم می خوشا بر سبزه  -

 (1368)تو را ای کهن بوم و بر دوست می دارم :                                                                           

 

 مندی از عناصر طبیعت و فضاسازی مناسببهره 

سب کرده و ذهن خواننده را با خود همراه  سازی منا ضا صر طبیعت ف سب و عنا ساخته اخوان گاهی با کلمات منا

 خانه خالی بود و خوان بی آب و نان  -.است.

 و آنچه بود آش دهن سوزی نبود

 این شب است آری شبی بس هولناک

 ( 47لیک دشت تپه هم روزی نبود ) آخر شاهنامه ، کاوه یا اسکندر: 

 بازتاب عناصر اقلیمی در فضای سیاسی و اجتماعی
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ضع  ست برای بیان و ست. رعد، باران و ...خود نمادی ا شگفت در آثار او صر طبیعت راه کاری  بهره مندی از عنا

 جامعه که به زیبایی می سرایدش...

 فریاد غول آساخروش رعد غوغا کرد با 

 غریو تشنگان برخاست

 (32باران است....هی باران   ) زمستان: 

 :در باغ بی برگی نیز با نگاهی ژرف اعتراض خود را به وضع جامعه فریاد می زند 

 آسمانش را گرفته سلت در آغوش  -

 ابر با آن دوستین سرد و نمناکش

 شاخ بی برگی روز و شب تنهاست 

 (424) زمستان، باغ من: چشم در راه بهاری نیست

 بروز شادی و نشاط به کمک عناصر طبیعت

اخوان عشتتق در زندگی را با همه ی تللی ها و ناکامی ها بر خلاف آنچه عده ای تصتتور می کنند می ستتتایند و از 

 (132:  1390دیدار جلوه های در جوشش و تپش آن غرق شادی و دست افشانی می شود. ) شفیعی کدکنی، 

 از سبزه، خوش آب و هواست             جای تو و جای همه ماست کوه در  -

.............. 

 رفی چشمه و جوی و جری است            هر قدمی جادویی دیگریستهر ط   

 (234) ارغنون، دعوت: 

 

 اخوان و نمادهایش  -

 (243، 1386توحی، با شعر ققنوس نیما شروع شد.)ف 1316نمادگرایی در شعر معاصر ایران از حدود سال 

مهدی اخوان ثالث و احمد شتتاملو، شتتیوه ی نیما را دیش گرفتند و شتتعر ستتمبولیک اجتماعی ایران شتتک  گرفت.) 

 (59: 1380شفیعی کدکنی، 

نمادهای اخوان به دوگونه برجسته می نماید: نمادهای شلصی) دوستین و ...(، نمادهای عمومی) زمستان، دماوند و 

 )... 
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 دوستین

 تین کهنه دارم مندوس  -

 یادگار ژنده دیر از روزگارانی غبارآلود

 ساللوردی جاودان مانند

 مانده میراث از نیاکانم مرا این روزگار آلود 

 (481) آخر شاهنامه: 

 زمستان:

 سلامت را نمی خواهند داسخ گفت

 هوا دلیگر، درها بسته، سرها در گریبان، دست ها دنهان

 غبارآلوده مهر و ماه

 (74است. ) ارغنون: زمستان 

 نگاهی بر تأثیر اقلیم در شعر احمد عبدالمعطی حجازی:

اشتتعار حجازی نگاه او به زندگی و ملید اطرافش می باشتتد نگاهی دقیق و حستتاس ، تصتتویرهایی که از اعماق 

صر اقلیمی  شه های بلند خود از عنا ست، برای بیان اندی شود خود نمایان کنندة افکار او بهره وجودش منعکس می 

شاره می کند و  ستم ها را می بیند به جنگ ها ا ست. او  سی و اجتماعی نیز بی توجه نی سیا سائ   شود: به م مند می 

سعی می کند مردم را ترغیب به ایستادگی و مقاومت نماید. می کوشد با افتلار دلاوری های جنگجویان مدافع وطن 

 ، کلامش را گیراتر می سازد.را در اشعارش بیان کند و در این میان عناصر اقلیمی 

سب او از الفا  به  ستفاده منا ست.ا شاعری اجتماعی و نو گرا ست،  صر ا صر م شاعران نو گرای معا ستین  او از نل

ست و بعد از آن هم آرزوی  ستا زندگی کرده ا سبز و بی آلایش رو سر ضای  ست که در ف خوبی نمایان کنندة این ا

مش نماد داکی و بی گناهی و شتتهر نماد تیره بلتی، خشتتونت، بدبلتی و بازگشتتت به آنجا را دارد، روستتتا در کلا

 انلراف است.

حجازی شاعری فصیح است که شعرش در از تشبیهات برجسته و خاص عرب است و معناهای عمیق را در الفاظی 

 ساده به زبان می آورد و به خوبی برای اندیشه های بلندش از عناصر اقلیمی بهره مند می شود.

ال حاضر یکی از ناقدان ادبی است و از للا  شعری دومین شاعر مصر بعد از صلاح عبدالصبور به شمار می در ح

 آید.

عده ای معتقدند علت کمبود آثار شعری وی ، روی آوردن او به نوشتن مقالات و کتاب های نقدی است ولی خود 

شعری من شاعرم و تعداد آثار  سال یک  حجازی می گوید من قب  از هر چیز یک  شت  ست من تقریبا هر ه کم نی
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ست نیز ابیاتی دارد که قاب   سیا ست وی در زمینه دین و  سبت چیز خوبی ا شر می کنم و این به ن شعر منت مجموعه 

 (68:  1982تأم  است )حجازی، 

 عناصر اقلیمی در اشعار حجازی

 طبیعت آسمانی -

 ه مند شده است) خورشید، آسمان، ابر، سیاره...( حجازی برای انعکاس ذهنیاتش از عناصر اقلیمی به خوبی بهر

 خورشید

 سلَّه لیَمو تَلتَ شُعاع الشّمس المسَنوُن / دقََعت فیما عینی/ فَتَذکُرتُ القرَیه 

 روستا را به یاد آوردم. ودر آن سبد افتاد سبد لیمو در درتو تیغ وار خورشید 

 (7: 198) حجازی، 

 ابر 

ُکَ  َدیمُ/ نستتتیم نان والاحزانِ یا موطنی الق باتِ/العَبقَُ الوسَتتت تاوِ والنء یه من الغروب و الشتتتء عان الغُیومِ/ف م ُ قَطَ لا ال

 (444والذکّرَیات...)همان :

ای ستترزمین قدیم من/ نستتیم تو توده های ابر را با خود دارد/در آن، از غروب و زمستتتان و گیاه/ رایلة خوش زنی 

 روهشته و اندوه ها/ و خاطرات است .چشم ف

 

 

 و در کلامی دیگر:آسمان،ماه،باران

 اقَب  اِلیّ مَرّة تَرعیِ السماوَ مَلملِک

صُلبتی فَاذهبََ فَلَن  موعَ لک / واعزِفُ القیثارَ لَک / فاِن رضیتَ یا حبیبی ، کانَ قلبی مَنزلَک / و إن ملَلتََ  شُّ سأوقِدُ ال

ضی بی العُمر / اغدو ا سَأنتغر/ مهما مَ ستَمهلِک / لکنءنی  سَوفَ آتی اَ لَر و فی الرءبیع  سء ذا جاو القمر / ثُمء أعودُ فی ال

 (196:  1982حاملاً لَکَ الزّهر / و عندما یاتی اللریفُ اختَفی تلت المَطَر )حجازی ، 

 یکبار به من نزدیک شو به آسمان نگاه می اندازی شمع ها را برایت روشن خواهم کرد و گیتار برایت می زنم . -

خوشت آمد دل من مسکن تو / و اگر از هم صلبتی من خوشت نیامد برو هرگز از تو مهلت نلواهم  ای دوستم اگر

 خواست .

بیاید ، ستتتپس صتتتبح برمی گردم و در بهار  ماهاما منتغر می مانم / هرچه عمر بگذرد / بیدار می مانم / تا زمانی که 

 خواهم آمد در حالی که برایت دسته گ  می آورم .

 داییز بیاید زیر باران ملفی می شوم. و تا زمانی که

 طبیعت زمینی :
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 خس و خاشاک 

 (123:  1982و انا ابن ریفِ / و دّعتُ اهلی و انتجَعتُ هنا / لکنء قبراَبی بقَریتنا هنُاکَ یلفُّه الصَعّارُ )حجازی 

بر ددرم در روستاییان آن من روستازاده ای هستم / که خانواده ام را بدرود گفته ام و اینجا سکنا گزیده ام اما ق -

 جا خس و خارش در بر گرفته.

 درخت :

 یا موطنی القدیم ! نفسی التّی اعتِقهما مِن سِجنهِا الرحّی  / تَطوُفُ فوَقَ جوَکِّ النبّی  / تلتَمِسُ العمُر الذی انقضی لُعنا / -

 (445فولهُ )همان :تلَتَمسُ الذی نما مِن الشءجَر و مِن رفُاقِ الضءلکِ و البُکا و إخوهُ الط

ضای عطرآگین تو می گردد/و عمری را  سرزمین قدیم من / روحم را که از زندان کوچکش آزاد کردم / بر فراز ف ای 

اینجا سپری گشته التماس می کند / آنی را التماس می کند که از درخت او از دوستانی که در شادی و غم با من بوده 

 .اند روییده از دوستان دوران کودکی 

 :رود 

 یمضون فی انهر متقاطعه للبیوت

 یمدّون ایدیهم لللساو

 و یبتلعون حبوباً مهدِّئهً

 ثمّ یضطجعون الی التلیفزیون

 (558فی وحشهِ و وجوم ! )همان :

شان را به سوی - شانند که در رودهایی نفوذ می کنند که خانه هایشان را از هم جدا نموده ، دستان آن ها اکنون هم ای

دراز می نمایند و قرص های آرامش بلش را می بلعند ستتپس در حال تماشتتای تلویزیون، در تنهایی و آبگوشتتت 

 سکوت می خوابند.

 

 "صلور ، تراب"

 بیوتُ و صلورٌ و تراب»

 (63:  1982)حجازی « نام فیها الجوع و استرخی الذباب 

 «خانه و صلره ها و خاکی که گرسنگی در آن خوابید و مگس ناتوان گشت 

 :در شعری دیگر زیر درخت با عزیزان خود خداحافغی می کند و -

 اضِرب  -

 بوِداعکِ و یا ایانا ، اُمّی و أنا تلت الشّجرهَِ

 (530آخِر ما فی ذاکِرتی عنَکَ )همان 

 :نمود عناصر طبیعی در برخی از آرایه های ادبی 

 عناصر اقلیمی در استعاره و تشبیه -
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 وتهب الریح الشرقیه

 ( 156: 1982تُنشبّ مللَبهَا فی الثلج ) حجازی ، 

 باد شرقی می وزد و چنگال های خود را در یخ فرو می برد. -

 ازاحیمُ الجموع -

 اخوض بلراً اسمر میاه

 (177بلراللیاة ) همان :  –بلراللیاةِ ما اشََدء عُمقُه 

ه تر از دل مردم، شگفتا دریای زندگی عمقش بین جمعیت وارد شدم / شیرجه می زنم در دریای سیاه، در دریای سیا

 زیادتر است. 

 کاربرد عناصر اقلیمی در اغراق -

یمَلِکُ قلبَ شتتتَاعرز حزین/یَلمِ ُ حُزنَ ائحَ/ین/یملِکُ روحَ شتتتاعر تاثر/یَداه فی اللاضتتتر/فی النّار، فی بلر الدءم  -

 (214:1982حجازی  الهَادر/عیناه فی الآتی/یسَتشَرفان النءصرَ موُقوُتا بمیقات)

 

او صاحب قلب شاعری غمگین است /اندوه دناهندگان را در خود دارد/ دارای روحیة شاعری انقلابی است/دستانش 

در زمان حال هستند /در آتش، در دریایی که جاری کنندة خون است/چشمانش در آینده/ نغاره گر دیروزی است در 

 موعدی مقرر.

 حس آمیزی  مندی از عناصر اقلیمی در آرایة بهره

 (143:  1982حجازی، «)صوت حبیبی جنه خضراو عصفورٌ یعنی فی الضیاو »

 صدای ملبوبم بهشتی سبز است ، گنجشکی که در نور آواز می خواند .

  است  حس شنیداری و بینایی صدای ملبوب بهشتی سبز

 تضاد نمود عناصر طبیعی در آرایة

شود که خود نمایانگر عدم آرامش روح و روان او می نمونه های فر صنعت در کلام حجازی دیده می  اوانی از این 

به ارمغان آورده است و در بعضی  ی از روستا و غربت و ... برای اوباشد، شاید به علت آن مشکلاتی است که دور

 از عناصر طبیعت بهره مند شده است:از آن ها 

 یا عمٌ . . . . .

 طریقمن این ال

 این الطریق السیده .

 (923، 1982اُیمَن قلیلا ً ثُمّ الیسرَ یا بنیّ )حجازی :
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 )ای عمو راه کجاست ؟ راه به سوی این بانو کجاست ؟کمی راست سپس چپ ای فرزندم (

 رحابه المیدان والوجدانُ ت ّ»

 (97همان: «)یبین ثُم یلتفی وراو ت  

 هستند که دشت تپه ای ، آشکارا و سپس دنهان می شوند .(گستردگی میدان و دیوارها هم چون تپه ای 

 )و زمانی را می بینم که می گذرد و نمی گذرد (« أری وقتاً یمُرُّ و لایمرّ» -

این تضاد بیانگر سردرگمی شاعر در غربت است او زمانی که دور از وطن به سر می برد گذشت زمان را نامفهوم می 

 روزش یکنواخت می گردد. یابد و شب و روز را بی معنا و هر

صنعت تکرار می آراید   - صر طبیعت را با  شعر معانی خاص را به گاه حجازی عنا سیقیایی کردن  که علاوه بر مو

 همراه دارد.

 فرجعنا ! نبح الکلبُ و ضمَءتنا الطُرقُات 

 واجهنا الجدران الجهمه

 واجهنا اسواراً اسلاکا 

 (75:  1982واجهنا أشواکا )حجازی 

 بازگشتم ! سگ دارس کرد ، و جاده ها ما را در بر گرفتدس 

 با دیوارهای عبوس ، حصارها سیم ها و خارها مواجه گشتیم 

صویری دقیقتر و بیان اهمیت و  "واجهنا"فع   ساخت ت شتر در ملاطب و  ست برای تأثیر بی سه بار تکرار کرده ا را 

 تأکید بر بازگشت خویش .

 

 تصویرسازی های دقیق بهره مندی از عناصر طبیعی در

 فی السءم ِ وَردٌ یَنفَضُ الجلَید -

 و نبقهٌ تهَتَزُّ ما زالتَ 

 (197:  1982خضراوَ ما زالتَ )حجازی 

 در دشت گلی است که از میان یخ ها می روید

 و کنُار )میوه درخت سدر( در آن دیوسته رشد می کند و سرسبز است.

 و سیاسیبازتاب عناصر طبیعی در مسائ  اجتماعی   -
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حجازی به مسائ  سیاسی اجتماع بسیار حساس است او نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد . او ظلم و ستم ها 

شاهد دیروزی  ستادگی در مقاب  ظلم  شاره می کند و تلاش می کند با ترغیب مردم به ای ست ، به جنگ ها ا را ناظر ا

استفاده د ، در این توصیف ها با نبرای دفاع از وطن خود می جنگباشد. او می کوشد با افتلار از بزرگانی بگوید که 

 .از عناصر اقلیمی کلامش گیراتر می گردد

ه  - لکنءنی فی شتتهر اکتوبر / و ینُزلُ الغیم علی الجُدران / أُذکُر أیّام انطفاو فی مدینتی / و اذکر العُدوانَ / واستتتعیدُ قصتتّ

 (42-40:  1982)حجازی الشّعب الذی هبء کما یهب فی حدیقه برکان 

بر دیوارها فرو می ریزند ، روزهای خاموشتتتی )آتش بس( را در شتتتهر ها به یاد می  ابر هااما در ماه اکتبر زمانی که  -

 آورم / تجاوز را به یاد می آورم / و داستان ملتی که بر دا خاسته اند را دوباره می خوانم . . . . 

 ود.همانطور که در باغی آتشفشان بردا می ش

 توصیف مکان ها -

 توصیف مکان ها با استفاده از عناصر طبیعی و یادبودی از خوشی ها :

 یا موطنی القدیم َ  -

 نسَیمکَ اللاَم ُ قطعانَ الغیومِ

 فیه مِن الغروبِ و الشتاوِ النءباتِ 

 (444: 1982عَبقَُ الوسَنان و الاحزانِ و الذکِریات )حجازی، 

 ای سرزمین کهن من

 نسیم تو توده های ابر را با خود دارد 

 در آن ، از غروب و زمستان و گیاه 

 رایله خوش زنی چشم فروهشته و اندوه ها و خاطرات وجود دارد.

  حجازی و نمادها  -

حجازی در نمادها نیز طبع آزمایی کرده استتت او که تربیت یافته طبیعت استتت نمادهای خصتتوصتتی خود را از میان 

 خود انتلاب می کند.طبیعت زادگاه 

در این نمادها، شاعر به وسیله قدرت نوآوری خود در شعر به وجود می آورد یا اینکه چنین نمادهایی را از خاستگاه 

 (56اولیه شان یعنی زبان ، تاریخ و ادبیات برگرفته و معنایی خاص و روحی تازه به آن ها می بلشد )سلیمانی:

 را یادآور شد : "لیمو"ان از میان نمادهای شلصی حجازی می تو

 لیَمون سلة

 تَلتَ شُعاعِ الشءمس المسَنوُن

 وقََعتَ فیهَا عیَنَیّ

 (127:1982فَتَذکّرتُ القرَیهَ ) حجازی: 

 سبد لیمو  -
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 در درتو تیغ وار خورشید /

 چشمانم در ان سبد افتاد 

 و روستا را به یاد آوردم 

 نمادهای عمومی : 8-2-

 باد : نماد انقلاب ، قیام 

 که در شعر ججازی می آید :

 تهبِّ الرِّیحُ الشءرقیّه

 (398: 1982و یَ/زُّ الطلقُ وراو الطّلق )حجازی 

 باد شرق می وزد  -

 شلیک دشت شلیک صفیر می کشد. -

هستند و به یاری باد رمز انقلاب است ، دارای صفت شرقی می باشد ، انقلاب ملی است ، در این انقلاب همه متلد 

 هم به دنبال هدفی مشترک دیش می روند.

 شک  می یابد .« ریح»نمادهای طبیعی ، از مغاهر طبیعت چون باد ، باران 

شویق  ستفاده می کند او گاه باد را در معنی مثبت و با هدف ت سی ا سیا حجازی از این مغاهر به ویژه در بیان مفاهیم 

 آن.یرد و گاه در مفهوم منفی به انقلاب در شعر خود به کار می گ

 

 و لاتزال 

 ببسمه الصبر البطولیه 

 (107تقاوم الریحَ البدائیه )همان :

 و دیوسته با لبلند قهرمانانه صبر در برابر جریان باد آغازین مقاومت می کند.
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 نتیجه گیری

ست، گاه از زبان  سیار ماهر ا ستفاده از آرایه های ادبی ب اخوان در ساخت واژگان و ترکیبات و اصطلاحات ویژه و ا

سب آن را در ذهن  ستفاده از کلمات منا ست که با ا شعرش مجموعه ای از تجربه های او سلن می گوید  طبیعت 

 خواننده هستی می بلشد. 

کاربرد واژگان عام که تمام عناصر طبیعی  -2کاربرد واژگان مللی -1کند  اقلیم در اشعار او به دو صورت جلوه می 

 گیرد. را در بر می

در نوآوری واژگان و ترکیبات از عناصتتر اقلیمی بهره فراوان برده استتت، هنجار گریزی او از الگوی واژگان قاب  او 

 توجه می باشد.

 ا تاثیر گذارتر ساخته است، کارگیری صورخیال به خوبی عواطف درونی خود ر اخوان با به

 ی بیداری مردم استفاده کرده وتوجه ایشان به جامعه قاب  توجه می باشد، گاه از عناصر طبیعت به عنوان نمادی برا

 شادی خود را به تصویر کشیده است. وگاه با استفاده از عناصر طبیعت به نشاط درداخته 

 احمد عبدالمعطی حجازی 

ملید اطرافش دقیق و حستتاس استتت برای بیان اندیشتته های بلند خود از عناصتتر اقلیمی نگاه حجازی به زندگی و 

بهره مند می شود . توجه خاص به مسائ  سیاسی و اجتماعی دارد . او از نلستین شاعران نوگرای معاصر مصر است 

آرزوی بازگشت به  استفاده مناسب از الفا  به خوبی نشان می دهد که در فضای سرسبز روستا زندگی کرده است و

 آن جا را دارد . روستا در کلامش نماد داکی و بی گناهی و شهر نماد تیره بلتی ، خشونت و انلراف است.

حجازی از عناصر طبیعت در اشعارش بهره برده است که شام  دو قسمت طبیعت آسمانی و طبیعت زمینی می شود 

 ، صلره که طبیعت آسمانی در بسامدتر می باشد. مانند : آسمان ، ماه ، باران ، خورشید ، درخت ، رود

 ایشان به خوبی از صور خیال برای بیان عواطف درون خود بهره برده و اشعاری ماندگار بر جای گذاشته است:

تشبیه : در اشعار حجازی تشبیه به فراوانی یافت می شود و ایشان به زیبایی از این آرایه بهره برده و به خوبی اندیشه 

صر های خ سیاه . . . . و در آن ها از عنا سلن به دریا / دل مردم به دریای  شبیه  شیده اند. مانند : ت صویر ک ود را به ت

 طبیعت نیز استفاده کرده است .
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 شباهت های اخوان و حجازی در تاثیرگیری از عناصر اقلیمی :

شعار اخوان و حجازی دید تازة آنان به جلوه های طبیعت بیش از  هر چیز توجه را جلب می نماید. نگاه آنان به در ا

عناصر طبیعی ، درختان ، حیوانات ، درندگان ، شب ، زمستان ، خورشید ، ماه ، ابر ، یادآور نگاهی است که شاعران 

 مغرب زمین به این ددیده ها داشته اند.

وه آمده اند آرزومند جهانی اشعار اخوان و حجازی صدای رسای بشریت است که از ظلم و ستم روزگار خود به ست

 با آرامش و عدالت هستند تا هرگز شرف آدمی دایمال نشود .

ابتکاری خود را از عناصتتر  دیدگاه هر دو شتتاعر در مکانی داک و بی آلایش در ملیطی با صتتفا درورش یافته اند و 

 ملید دیرامونشان برای ما به زیبایی به تصویر می کشند .

ستعمارگران است و بدبینی خود را به کمک عناصر للن تند و اعتراض آمیز  هر دو شاعر خود اعتراضی به حضور ا

 طبیعی و اقلیمی خاص خود در مقاب  دیدگان ما نمایان می سازند .

شکار  شان آ سی مدتی از عمر خود را درزندان گذرانده اند و تأثیر آن در کلام سیا شاعر به علت فعالیت های  هر دو 

 است.

 و اجتماعی هر دو شاعر در سروده های نمادین آنان تجلی یافته است .دیدگاه سیاسی 

 یأس و بدبینی از وجوه بارز مشترکات دو شاعر می باشد.

 این دو شاعر در بیان ناکامی ها و دلتنگی های خود از عناصر طبیعی به خوبی به شیوة نمادین بهره برده اند.

نتوانستند به آرمان های خود دست یابند به همین دلی  در برهه ای از هر دو شاعر به دلی  گرایش های سیاسی خود 

 زمان دچار نومیدی و شکست سیاسی شده اند . البته این ناامیدی در کلام حجازی برجسته تر می نماید.

 

 شباهت دو شاعر در به کارگیری نمادها

شان دهندة نگاه آن ها به طبیعت و اقلیم د شاعر ن شلصی هر دو  ست ناکامی و ناامیدی از عواملی نمادهای  یرامون ا

وق داده است . دوستین در شعر اخوان یادآور گذشته شاعر است که ساست که این دو شاعر را به سوی طبیعت داک 

دیام آور سنت و میراث نیاکان اوست او از سنت ها که به دست فراموشی سپرده می شوند ، دلگیر است و خواهان 

ده می باشد و در مقاب  حضور لیمو در شعر حجازی کودک داک و صادق روستایی که درشهر انتقال آن به نس  آین

به باد فراموشی سپرده می شود و کسی هرگز به او توجه نمی کند و این روستا زاده هرگز دیده نمی شود و مورد بی 

 رحمی و قساوت شهر و شهرنشینان واقع می شود.

ی تر و منطقی تر به جهان دارد و ملید جزو لاینفک شتعر امروز استت می از آن جایی که شتعر مدرن نگاهی ملیط

توان آثار ملید را در اشعار دو شاعر مشاهده کرد نام مکان هایی مث  خراسان ، ری و . . . می توان به خوبی بازتاب 

ب ملید و فرهنگ ملید را در اشتتعار اخوان رصتتد کرد و با قرائت اشتتعار حجازی کلماتی نغیر قاهره و . . . بازتا

 مصر به خوبی دیده می شود.

 تفاوت های اشعار اخوان و حجازی در کاربرد عناصر اقلیمی:
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در شعر این دو شاعر تفاوت هایی در چگونگی کاربرد عناصر طبیعی و اقلیمی وجود دارد که علت آن متفاوت بودن 

در کلام اخوان وستتعت فراوانی دارد.  و شتتاعر استتت،  عناصتتر طبیعی و اقلیمیدمکان زندگی و تفاوت های روحی 

سلن حجازی کمرنگ تر  سازد و این امر در  سترده می  گاهی او با آن ها همزاد دنداری می کند و دایرة خیالش را گ

می باشد . از بد بینی های افراط آمیز حجازی به مراتب نزد اخوان خبری نیست للن حجازی تند و سرشار از یأس 

کلام اخوان کمتر دیده می شتتود تصتتاویر شتتعری حجازی اغلب خلاقانه استتت اما دایرة  وناامیدی استتت و این در

 واژگانی و زبان شعر او شاید به دلی  نگاه یکنواخت او به شهر و روستا وسعت زیادی ندارد.

به اخوان با زبانی استتتوار و افکاری اندیشتتمند نگاه خود را به طبیعت می برد و این وستتعت نگاه در کلام حجازی 

 چشم نمی خورد.

اخوان در توصتتیفات خود ناخودآگاه از واژگان طبیعی که نماد زیبایی طبیعت و روستتتا هستتتند کمک می گیردگویی 

ست بگوییم تو به طبیعت می مانی  ست و گویی برای توصیف زیبایی هر امری کافی ا طبیعت ملاک و معیار زیبایی ا

 . . . .گ  ، باران ،برگ ،به ابر ،

حجازی نیز در اشعار خود به ستایش طبیعت یا همان روستا می دردازد اما تمرکز او بیشتر به نکوهش شهر است و 

 . تا ستایش روستا
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